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یادداشت

سعید برند 

گروه جامعــه / روایــت اولیــه مرگ تلخ عســل، 
یک شــنبه 25 خرداد در صفحه حــوادث روزنامه 
خراسان منتشر شد و پس از آن بود که افکار عمومی 
راجع به ابعاد اجتماعی این فاجعه دردناک مطالبه 
گری کرد و خواستار پیگیری بیشتر جزئیات این 
حادثه و همچنین بررسی اهمال احتمالی سازمان 
ها و نهادهای متولی در این زمینه شــد. از همین 
رو، موضوع را از برخی همســایه ها ی عسل جویا 
شدیم و در ادامه با مدیرکل بهزیستی استان تماس 

گرفتیم  تا ابعاد این حادثه را از وی پیگیر شویم.

ادعای همسایه از بی تفاوتی اورژانس اجتماعی	•
با دو نفر از همســایه های »عســل« گفــت و گو می 
کنیــم. صــدای شــان پــر از بغض اســت؛ یکــی از 
همسایگان که مدعی است هم خودش و هم یکی از 
اقوامش طی ماه های گذشته با اورژانس اجتماعی 
)123( تمــاس گرفته انــد به »خراســان رضوی« 
می گوید: »مدتی قبل متوجه شدیم نامادری این 
دختر خردســال را آزار و اذیت می کرد، او عسل را 
در زمســتان، در سرمای شدید ســاعت 6 صبح از 
خواب بیدار و موی دخترک را خیس می کرد و به 
اجبار، عســل را  با موهای خیس بــرای نظافت به 
حیاط خانه می فرســتاد، این آزار و اذیت ها ادامه 
داشــت و صدای ناله های عســل از داخل خانه به 
گوش می رسید.آثار سوختگی و کبودی روی بدن 
عســل مشــهود بود، وقتی متوجه طولانی شدن 
آزار و اذیت ها شدیم، با اورژانس اجتماعی تماس 
گرفتیم و موضوع را مطرح کردیم.« این شــهروند 
مدعی می شود: »اولین تماس های ما به آذر سال 
قبل بر می گردد ولی مسئولان اورژانس اجتماعی 
به محل مراجعه نکردند تا این که بچه چند روز قبل 
فوت شــد و پلیس برای بررســی به محل مراجعه 
کرد. وقتی با123 تماس می گرفتیم به ما اعلام 
می کردند یا دختر بچه یا فامیل درجه یک کودک 
باید تماس بگیرند تا ما رسیدگی کنیم.«یکی دیگر 
از همســایگان در این باره مدعی می شود: »ما هر 
وقت این دختــر را می دیدیم آثــار آزار و اذیت روی 
صورت او دیده می شد، هر روز صدای وحشتناک 
کتک زدن عسل از خانه آن ها به گوش می رسید و 
هر وقت از عسل درباره زخم های روی بدنش می 
پرســیدیم از ترس نامادری بهانــه هایی همچون 
نیش زنبور و... می آورد و همیشه کتک خوردنش 
را پنهان می کــرد، یک روز بــا 123 تماس گرفتم 
کارشــناس 123 اعلام کرد چون اطلاعات شما 
کامل نیست ما نمی توانیم بیاییم، من 15 دقیقه با 
آن کارشناس صحبت می کردم و کارشناس دوباره 
می گفت باید اطلاعاتتان دقیق باشد و هر بار تماس 
می گرفتم جلوی پای ما سنگ می انداختند و نمی 
آمدند. درباره این اتفاق ها هم وقتی به پدر عســل 
اطلاع می دادیم تاثیر خاصی نداشت.«همچنین 
فردی که خود را عمه عســل معرفی کرده اســت، 
با ارســال پیام به کانال تلگرامی »اخبار خراسان« 
مدعی شــد: »هفته پیش، در روستای خانه پدری 
ام بودم، به نامادری اش اعتراض کردم که چرا بدن 
بچه کبود است؟ به من حمله کرد و کتکم زد  و دعوا 
شد، نامادری اش این قدر کتکش زده بودکه بچه 
زرد و کبود بود، همه علایم زخم در بدنش بود، بچه 

را بردند بهزیستی، باز بعد از ۲۰ روز آوردنش.«
امروز در صفحه حوادث روزنامه خراسان گزارش 
کامل اعترافات نامادری به قتل »عســل« منتشــر 
شــده اســت.این زن در بخشــی از  اعترافات خود 
اظهار کرده اســت: فقط به خاطر یک موضوع بی 
اهمیت که از عسل خواستم به داخل اتاق برود و به 
حرفم گوش نکرد، خیلی عصبانی شدم. در همین 

حال زانویم را روی مهره های کمرش گذاشــتم و 
سرش را با دستم به پشت خواباندم، بعد از آن دیدم 

رنگ عسل پریده است...

مدیرکل بهزیستی: گلایه از بیمارستان 	•
داریم که چرا به محض این که مطلع شدند به ما 

اطلاع ندادند
موضــوع را از حمیدرضــا پوریوســف، مدیــرکل 
بهزیستی استان پیگیری می کنیم. وی در پاسخ 
به ادعاهای مطرح شده درباره بی تفاوتی اورژانس 
اجتماعی به تماس های تلفنی همسایگان عسل 
و گزارش کودک آزاری به »خراســان رضوی« می 
گوید: کودک آزاری زمانی به ما گزارش شــده که 
کودک فوت شده بوده و فرصت مداخله همکاران 
ما وجود نداشته است . به صراحت باید اعلام کنیم 
بهزیستی بعد از فوت کودک از موضوع مطلع شد و 
این گلایه را از بیمارستان داریم که چرا به محض 

این که مطلع شده اند به ما خبر نداده اند.

اگر تخلفی شده باشد برخورد می کنیم اما 	•
رسانه ای نمی شود

وی در پاسخ به ادعای برخی همسایگان که از آذر 
سال گذشته تماس هایی را با اورژانس اجتماعی 
123 داشــته اند اما اورژانس اجتماعی از حضور 
در محل خــودداری کرده اســت ،می گویــد: این 
موضوع بعید است و ممکن اســت از افراد نشانی 
خواسته شده باشد و این افراد نشانی را نداده باشند 
یا موضوعاتی این چنینی در کار باشد، زیرا وقتی 
کارشناس پشت خط از هر مرجعی به این قطعیت 
برسد که کودک آزاری در حال رخ دادن است وارد 
عمل می شــود ولی اگر به دلیل شــلوغی خطوط 
کارشــناس پاســخ نداده باشــد موضوع متفاوت 
است واین نکته را باید بگوییم که  اگر کم کاری از 
سوی کارشــناس اورژانس اجتماعی انجام شده 
باشد با این فرد یا افراد برخورد می شود و اگر حتی 
ما برخورد نکنیم دستگاه قضا وارد عمل می شود. 
مدیر کل بهزیستی درباره نحوه برخورد با متخلفان 
احتمالــی در اورژانس اجتماعی در ایــن پرونده و 
زمان بندی لازم برای بررسی این موضوع و اعلام 
نتایج به رسانه ها می گوید: وقتی من بررسی کنم به 
رسانه نمی توانم اعلام کنم که همکار ما این تخلف 

را انجام داده یا انجام نداده  است شاید صلاح نباشد 
این موضوع را به رسانه اعلام کنم، ما نمی خواهیم 
اعتماد مردم از اورژانس اجتماعی ســلب شــود، 
شخصا موافق این اطلاع رسانی نیستم و داخلی به 
این موضوع رسیدگی می کنم .مدیرکل بهزیستی 
استان می افزاید: اگر خانواده صلاحیت نداشته 
باشد ما کودک را به خانواده بر نمی گردانیم ضمن 
این که در سال گذشــته ما حدود 2700 کودک 
آزاری داشته ایم و درباره عسل تنها صحبت نمی 
کنیم و همکاران مــا در این زمینه تلاش می کنند 
و در اجرای هر آن چه صلاح بچه است تردید نمی 
کنند ، پلیس و سیســتم قضایی نیز در این راه با ما 
همراهی می کنند و مــا به عنوان مشــاور در کنار 
سیستم قضایی هستیم و بر اســاس آرای قضایی 

وارد عمل می شویم.

در گذشته مسائلی درباره این کودک وجود 	•
داشته و رسیدگی شده و کودک آزاری اخیر 

موضوع جدیدی است
وی درباره این که آیا چند ماه پیش پرونده کودک 
آزاری درباره عســل در بهزیســتی باز شده است؟ 
اظهار می کند:» من در این باره ســکوت می کنم، 
یک سابقه وجود داشــته و باید این ماجرا و پرونده 
ای که در گذشته تشکیل شده است به دقت مورد 
مطالعه قرار گیــرد چون جزئیــات آن را نمی دانم 
و بنده شــخصا این موضوع را رسیدگی می کنم و 
اعلام نظر خواهم کرد.« وی تصریح می کند: »در 
گذشته یک سری مسائلی درباره  این کودک وجود 
داشته و رسیدگی شده و به اتمام رسیده  و کودک 
آزاری اخیر موضوع جدیدی اســت و بهزیستی از 
کودک آزاری اخیر این کودک خبر نداشته است. 
تمام.« مدیرکل بهزیستی استان وعده می دهد که 
جزئیات پرونده قبلی  عسل را تا پایان وقت دوشنبه 
به ما اطلاع می دهد که پیگیری های ما تا ساعت   
18 روز گذشته در این زمینه بی نتیجه می ماند و 
وی در پاسخ به این سوال که درباره بررسی پرونده 
قبلی عســل به نتیجه ای رســیدید؟ به این پاسخ 
پیامکی اکتفا می کند: »فعلا نه در اســرع وقت به 

اطلاع می رسانم.«
به هرحال این مطالبه از پلیس آگاهی و حراست 
بهزیســتی و اورژانــس اجتماعــی ودســتگاه 
قضاوجــود دارد کــه به صــورت جــدی ادعاهای 
مطرح شده توسط همسایه های عسل را بررسی 
کنند و بــه اطلاع افکار عمومی برســانند. تماس 
های مردم بــا 123 ضبط می شــود و پیدا کردن 
فایل ضبــط شــده مکالمه همســایه ها بــا 123 
قطعا کار ســختی نیســت. همچنین این مطالبه   
وجود دارد که ادعای مربوط به جداسازی عسل 
ازخانواده و بازگشت مجدد او به خانواده اش که 
او را مورد آزار قرار می دادنــد نیز مورد کنکاش و 

پیگیری نهادهای مربوط قرار گیرد.  
*عکس های عسل توسط افرادی که خود را 
همسایه و خویشاوندوی معرفی کرده اند، به 

روزنامه ارسال شده است.

 3    ادعا  از  اهمال 123 در ماجرای 
عسل جانم ما را دعا کنمرگ »عسل« و  پاسخ بهزیستی 

بامداد شنبه است، ســاعت از 2 نیمه شب گذشته، شهروندی پیامی 
برای کانال تلگرامی روزنامه می فرستد، پیامی که خبر از یک فاجعه 

می دهد: »سلام می خواهم گزارش قتل یک دختربچه را بدهم ...«
وقتی ما مشغول زندگی بودیم، کمی آن طرف تر از خانه ما، دخترک 
خردسالی مظلومانه پر کشیده اســت، با دلی شکسته، به دور از مادر 
و زیر آوار پرخاشگری. نمی دانم شــاید وقتی زانو بر کمرش گذاشته 
شد، وقتی جثه نحیفش توان سنگینی وزن آن زن را نداشت، شاید از 
شدت درد فریاد کشیده اســت، اما این را مطمئنم که آن لحظه حتما 

عرش خدا لرزیده است...
حالا شنبه از راه رســیده است، خورشــید طلوع کرده، در آستانه روز 
گل هســتیم، بعضی از مردم شهر برای بچه هایشــان گل خریده اند، 
غافل از این که گلی در کوچه پشــتی پرپر شــده اســت، اما حالا دیگر 
مهره کمــرش درد نمی کنــد، دیگر لازم نیســت حیاط را با دســتان 
کوچکش جــارو کنــد،  دیگر لازم نیســت جــای ســوختگی هایش را 
پنهان کنــد، می دانید چرا؟ چون حالا عســل در آغــوش خدا آرمیده 

 است. حالا فرشــته ها بر دستان کوچکش بوســه می زنند.
خدا دارد به حرف هایش گوش می کند، به حرف های 

عســل و همه دختران و پســران کوچکی که از نقطه 
نقطه این کره خاکی و زیر مشت و لگد و فریاد جان 

داده انــد، خــدا دارد نــگاه مــی کند، چــه صبری 
داری خدا.

عســلم! عکســی از تو دیدم کــه آتشــم زد، چادر 
نماز پوشــیده بودی و دســت های کوچکت در 

حالــت قنــوت به ســوی خدا بــود ، نمــی دانم 
آن روز در عالــم کودکــی چه دعایــی زیر لب 

زمزمه می کــردی که این چنین دلنشــین 
به دوربیــن لبخند زده ای، تــو با آن قلب 

مهربانــت از همه چیز گذشــتی و زبان 
به شــکایت بــاز نکردی، به همســایه 

ها گفتی زنبور نیشــت زده اســت، 
عزیــزم بــرای مــا دعــا کــن، برای 
مایی که گرفتار زندگی شده ایم، 
برای این که تــو را فراموش کرده 
بودیم، فقــط دعا کن گل دیگری 

این چنین  پژمرده نشود! همه ما را ببخش ...
آن مسئولی را ببخش که در تهران نشسته است و وقتی داد می زنیم 
شرایط مشــهد متفاوت اســت، ککش هم نمی گزد و به گاه تخصیص 
بودجه که می رسد، کفگیر ناگهان به ته دیگ می خورد. شوخی است 
مگر رسیدگی به 2 هزار و 700 پرونده کودک آزاری در سال! این تازه 
آمار یســت که گزارش شده اســت، قطعا این مهم بودجه می خواهد، 

کارشناس می خواهد و ...
عسل جانم! شرمنده ایم که وقتی زنده بودی نتوانستیم برایت کاری 
بکنیم، اما به تو قول می دهیم که نگذاریم خونت پایمال شــود، حتما 
قوه قضاییه با جدیت و قاطعیت به متهمان پرونده ات رســیدگی می 
کند، از کسی که شکنجه ات کرد، از کسی که شنید و دم برنیاورد و از 

کسی که دید و کاری نکرد.
دخترم! من هم یک پدرم، من هم یک دختر دارم، کمی از تو کوچک 
تر اســت. مرز ما با نامادری تو یک لحظه عصبانیت اســت، اما این جا 
هنوز آدم های نگران هستند، آدم هایی که دغدغه عسل های بعدی 
را دارند. حتما مجلس ورود می کنــد، حتما قوانین کودک آزاری 
بررســی می شــود، حتما قــدرت دســتگاه هــای حمایتی 
افزایش می یابد حتما قانون حضانــت درباره کودکان 
بدسرپرست آن جا که لازم باشد مورد بررسی دوباره 
قرار می گیرد. قصد این گزارش بیشتر از آن چه که 
دنبال مقصر باشد، هشــداری برای آینده است، 
دلم می خواهد ایــده آل فکر کنم، به دنیایی که 
عسل هایش همیشه لبخند می زنند و از هیچ 
خانه ای صدای فریاد طفلی نمی آید که آزار 

دیده باشد.  
چرا نمی‌ترســیم از روزی که این فریادها 
دامنگیرمان شــود؟ دامنگیــر مایی که 
می‌توانستیم کاری بکنیم و نکردیم، 
مایی که بی تفاوت شــده‌ایم. شاید 
اگر یــک نفر وظیفه‌اش را درســت 
انجام می‌داد، عسل می‌توانست 
دوباره برای عروســکش مادری 
کند و امشب باز هم برایش قصه 

بگوید.


